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توجه! توجه!
توجه! توجه!

در پروژه های این کتاب از الکتریسـیته، مواد قابل انفجار و سـمّی، 

ابزار تیز و بُرنّده، مایعات تحت  فشـار و چیزهای دیگری اسـتفاده 

شـده  اسـت که می توانند خطرناک باشند. قبل از ساخت هرکدام، 

از یک بزرگ تر بخواهید دسـتورالعمل ها را مطالعه کند. شـاید 

در بعضی مراحل ساخت هم به کمک یک بزرگ تر نیاز پیدا کنید.

از نظـر مـا پروژه هـای این کتـاب ایمـن و قابل اجـرا در خانه اند، 

امـا خطرهـای تصادفـی همیشـه وجـود دارد و نمی تـوان ایمنی را 

تضمیـن کـرد. ناشـر و نویسـندگان این کتـاب در مـورد هرگونه 

صدمه یا آسـیبی که نتیجه ی اسـتفاده ی درست یا نادرست از 

مطالب کتاب باشـد، از خود سـلب مسـئولیت می کننـد. به یاد 

داشته باشید دستورالعمل های کتاب راه را بر تصمیم گیری درست 

و عاقلانه ی شما نمی بندد.



فصل

1
نیک1 توی زیرزمین بود و داشـت توی آزمایشگاه 

با سـرکه و مایع ظرف شـویی آتش فشـان درست 

می کرد.

تسلا2 توی زیرزمین بود و داشت توی آزمایشگاه 

با سرکه و جوش شیرین موشک درست می کرد.

عمـو نیـوت3 هم تـوی زیرزمین بود و داشـت 

توی آزمایشگاه با یک ماشین برگ جمع کن و یک 

کیسـه موز گندیده، جاروبرقی ای درسـت می کرد 

که با سوخت کود گیاهی کار کند.

چیزی که منفجر شد همین جاروبرقی بود.  

خوش بختانـه جـاروی موزیِ مـدل 8000  قبل 

از این کـه منفجر شـود، افتاد بـه جِلزووِلزِ کردن و 

ذوب شدن، و به عمو نیوت فرصت داد تا بگوید: 

»ای بابا! باز هم؟!«

1. Nick 2. Tesla

3. Newt
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نیک و تسلا می دانستند معنی این حرف چیست. آن ها لیوان های 

مـدرج، لوله هـای آزمایـش و انبرک هایشـان را کنـار گذاشـتند و 

بـدو رفتنـد طرف پلکان زهواردررفته. سـر راهشـان، مجبـور بودند 

بیشـترِ مسـیر را زیگـزاگ بروند، چـون زیرزمین _ که بـا نور ضعیفی 

روشـن شـده بود _ پـر از کامپیوترهـای قدیمی، ابزارهـای کثیف و 

اختراعات نیمه کاره بود )این طرف، یک تخته ی اسکیت سـواری که 

بـه تهش موشـک بسـته بودند و آن طـرف، یک دسـتگاه آدامس 

توپـی کـه تویش را بـا ماهی قرمـز پُر کـرده  بودند(. کنـار دیوارها 

هم دسـتگاه های سرهم بند ی شـده ی اسـرارآمیزی وزوز می کردند و 

می تپیدنـد و گاهی هم بینگی صدا می دادند. بعضی هایشـان هم 

سوخته بودند و روی همه شان را یک لایه  دوده پوشانده بود. 

_ زود باش عمو نیوت!

ایـن صـدای نیـک بـود کـه داشـت همـراه خواهـرش پله هـا را 

دوتایکی بالا می رفت.

عمو نیوت از آن دسته آدم هایی بود که باید یادش می انداختند 

موقعی که یک جاروبرقی دارد منفجر می شود، بهتر است فرار کند. 

عمـو بـا بی میلـی از پشـت میز شـلوغ پلوغش بلند شـد و دنبال 

این دفعـه  افتـاد و گفـت: »سـر درنمـی آرم.  برادرزاده هایـش راه 

مخلوط اکسیژن و متانَم عالی از کار دراومده بود.«

تسلا گفت: »دفعه ی پیش هم همین رو گفتین.«

_ می دونم! اون دفعه هم عالی بود.

نیک و تسـلا خودشـان را به پاگرد بالای پله ها رسـاندند و از آن 

بالا، عمو نیوت را دیدند که داشت هِن هِن کنان دنبالشان می آمد.
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نیک گفت: »وای، عمو نیوت! نمی خواین یه کم تندتر بیایین؟«

عمو نیوت با بی محلی دستش را در هوا تکان داد و آمد.

_ مـن هنـوز پنـج ثانیه وقت دارم که فرار کنم، شـاید هم شـش 

ثانیه. خب، الآن دیگه شد چهار ثانیه.

بچه ها فرار کردند طرف آشپزخانه و عمو هم داشت یواش یواش 

و سرِ صبر دنبالشان می رفت.

دو ثانیه. یک ثانیه.

نیـک، تسـلا و عمـو نیـوت یک  لحظـه ایسـتادند و به هـم نگاه 

کردند. بعد صدای بامبی آمد و کل خانه لرزید.

عمو نیوت گفت: »دیدین؟ یه عالمه زمان داشتیم.«

دود از زیرزمین بلند شـد. بویَش شـبیه این بود که صد تا کیک 

موزِ سوخته را توی آشغالدانیِ شهر زیر آفتاب گذاشته باشند. 

عمو نیوت صورتش را درهم  کشید و گفت: »پیف! این دیگه از 

همیشه بدتره. زود باشین.«

او بچه ها را برد بیرون توی حیاط و در را باز گذاشت تا دود خانه 

را پـر نکنـد. یـورکِا، گربه ی بی موی عمـو، هم دوان دوان دنبالشـان 

آمـد؛ تـوی ایـوان چمباتمـه زد و شـروع کـرد بـه لیس زدن پشـتِ 

چروکیده و بی مویش که با دوده سیاه شده بود.

آن روز از روزهای گرم و آفتابی تابستان بود و یکی از همسایه های 

عمو نیوت _پیرمرد خون گرمی که اسمش آقای جونز1 بود، ولی عمو 

نیوت همیشـه او را آقای بِلَکْ وِل2 صدا می کرد_ داشـت چمن های 

حیاطش را با ماشین چمن زنی کوتاه می کرد. 

1. Jones 2. Blackwell



10

د 2
من

ش
دان

ی 
ها

لو
وق

د

آقـای جونـز ماشـین چمن زنـی  اش را خامـوش کـرد و از پشـت 

شیشـه های کلفـت عینکـش نگاهی بـه عمو نیوت و نیک و تسـلا 

انداخت. 

_ می خواین دوباره زنگ بزنم آتش نشانی؟

عمـو نیـوت گفت: »نـه، ممنـون آقای بِلَـکْ وِل! فقط یـه مقدار 

پوره ی موز بود که با گاز متان غنی شـده بود؛ به اکسـیژن واکنش 

نشون داد و یه عالمه دی اکسیدکربن و بخار آب آزاد کرد.«

آقـای جونز سـرش را تـکان داد و لبخند زد و معلـوم بود که یک 

کلمه هم از حرف های عمو سَر درنیاورده است.

_ اوه! پس مشکلی نیست.

عمو نیوت ادامه داد: »نگران دود هم نباشـین. یکی دو سـاعت 
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دیگه تموم می شه.«

صدای دیگری گفت: »یکی دو ساعت دیگه؟«

عمو نیوت و بچه ها سرشان را برگرداندند و همسایه ی دیگرشان، 

جولی کَسِـرلی1، را دیدند که داشـت چپ چپ نگاهشان می کرد. او 

کنـار خانه اش چمباتمه زده بود و داشـت یـک ردیف بگونیای تازه 

به جای بگونیاهایی می کاشت که ماشین چمن زنیِ )ظاهراً( خودکار 

عمو نیوت دو هفته پیش لهشان کرده بود.

جولـی سـرفه ی سـاختگی ای کـرد و بیلچـه اش را به طـرف دود 

بدبویـی کـه از خانـه ی عمو نیوت به بیرون تنوره می کشـید، تکان 

داد و گفت: »انتظار داری من یه ساعت این رو تحمل کنم؟«

عمو نیوت گفت: »معلومه که نه، جولی! می تونی بری تو تا دود 

تموم شه.«

جولـی فـوری از جایش بلند شـد و توی خانـه اش رفت. اما قبل 

از این کـه بـرود، طـوری اخم کـرد و زیرلب غریـد و پاهایش را روی 

زمیـن کوبیـد که معلوم بـود فقط به خاطر دود نیسـت که آن جا را 

ترک می کند.

تسـلا گفت: »فکـر می کنین رفت به کی زنگ بزنه؟ آتش نشـانی 

یا پلیس؟«

نیـک گفـت: »هر دو. احتمالاً به پنتاگون و کاخ سـفید هم زنگ 

می زنه.«

آقای جونز دوباره ماشین چمن زنی اش را روشن کرد.

عمـو نیوت با صدای بلند گفت: »آقـای بِلَکْ وِل! می تونم طوری 

1. Julie Casserly
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براتون تغییرش بدم که خودش خودکار چمن ها رو کوتاه کنه!«

آقـای جونز فقط دسـتی تکان داد و دوباره مشـغول کوتاه کردن 

چمن ها شد. بدون شک او عاقل تر از آن بود که بگذارد عمو نیوت 

به تجهیزات باغبانی اش نزدیک شود. 

عمـو نیـوت گفـت: »خـب دیگـه، فکـر کنـم الآن وقـت غـذای 

ایتالیاییه.«

نیک و تسلا با تعجب گفتند: »چی؟«

عمو نیوت نفس عمیقی کشید و ریه هایش را از هوای دودآلود 

پُر کرد.

 _ شـما رو نمی دونم، اما من یکهو خیلی هوس جوجه ی وزووی 

رستوران رانالی1 رو کردم.

نیک و تسـلا خیـره به عمو نگاه کردند. هیچ کدام نمی دانسـتند 

جوجـه ی وِزووی چیسـت، امـا یـک چیـز را خـوب می دانسـتند: 

رستوران ایتالیایی رانالی پیتزاهای خیلی خوش مزه ای داشت. 

 تسلا گفت: »بزن بریم.«

سـاعت ده صبـح روز یک شـنبه بود؛ معمـولاً بیشـتر آدم ها این 

وقـت صبـح نمی رفتند رسـتوران که غـذای ایتالیایـی بخورند. اما 

نیـک و تسـلا از دو هفتـه ی پیـش کـه آمـده بودند با عمویشـان 

زندگی کنند، یک چیز را فهمیده بودند: او مثل بیشتر آدم ها نبود. 

عمو نیوت گفت: »عالی شد!«

 یقـه ی روپـوش آزمایشـگاهش را برگردانـد و مثل ماسـک روی 

دهانـش کشـید و گفت: »شـما دو تا برین یه گالـن روغن بریزین 

1. Ranalli
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تـو ماشـین. من هم می رم پیش بنـد برقیم رو بیارم. همیشـه دلم 

می خواست توی یه رستوران امتحانش  کنم.«

عمـو راه افتـاد طـرف درِ پشـتی خانه کـه هنـوز دود ازش تنوره 

می کشید.

تسـلا پرید و دسـت راست عمو را گرفت. نیک هم پرید و دست 

چپ عمو را گرفت.

تسـلا گفت: »به نظرم بهتره فعلاً اون تو نرین. الآن چشـم چشم 

رو نمی بینه.«

نیک گفت: »این به کنار... نفس هم نمی شه کشید!«

عمو نیوت، همان طور که نیک و تسلا داشتند با نگرانی نگاهش 

می کردند، حرفشـان را سبک سنگین کرد. نیک و تسلا نه تنها نگران 

بودند عمو توی خانه خفه شـود، بلکه هیچ دلشـان نمی خواسـت 

او پیش بنـد برقـی اش را _کـه برای آمـوزش غذاخـوردن به بچه ها 

اختـراع کـرده بود و هـر بـار خُرده غذایی رویش می ریخت، شـوک 

الکتریکی به شخص می داد_ با خودش به رستوران بیاورد.

عمـو نیـوت خیلـی شـلخته غـذا می خـورد و آن هـا هیچ دلشـان 

نمی خواست صدای جیغ گاه وبی گاه او را موقع غذاخوردن بشنوند. 

عمو بالأخره گفت: »باشه، پس بدون پیش بند برقی می ریم.«

 بعـد نگاهـی بـه یـورکِا، گربـه اش، انداخت و گفـت: »همین جا 

بمون.«

 یورکِا دسـت از لیس زدن پُشتش برداشت و دوان دوان به طرف 

بگونیاهـای جولـی رفـت. این طـور که معلـوم بود، یا می خواسـت 

بخوردشان یا بهشان کود بدهد.
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عمو نیوت گفت: »پیش به سوی نیوتومبیل!«

نیوتومبیل یک هیولای سـبز و قهوه ایِ پر از تورفتگی بود که عمو 

نیـوت می گفـت آن را با ترکیب یـک اتومبیل ولووی قراضه با  یک 

جیپ ارتشـی و یک قایق ساخته  اسـت. همان طور که نیوتومبیل 

پِت پِت کنـان از خیابان بالا می رفت، نیک حواسـش به سـگ هایی 

بـود که امکان داشـت دنبالشـان بیایند. عمو نیـوت موتور دیزلی 

اتومبیل را طوری تغییر داده بود که به جای بنزین با روغن کار کند. 

عمـو معمـولاً روغن ماشـینش را از فست فودفروشـی ها می گرفت 

کـه بیشترشـان از این کـه یک نفر آن ها را از دسـت روغن سـوخته 

خـلاص کنـد خوش حال می شـدند، وگرنه مجبور بودند خودشـان 

آن را دور بریزنـد، بـه همین خاطر دودی که از لوله ی اگزوز ماشـین 

خارج می شد، بیشتر بوی سیب زمینی سرخ کرده ی برشته می داد تا 

مونوکسـیدکربن. پس هیچ عجیب نبود که وقتی پشت سرشان را 

نگاه می کردند، ببینند یک سگ کوچک یا بزرگ دارد دنبال ماشین 

مـی دود، آن هـم درحالی کـه بند قلاده اش پشت سـرش روی زمین 

کشیده می شود و هیچ اثری از صاحبش نیست.

امروز خبری از سگ ها نبود، اما یک سنجاب مصمم تقریباً تا آخر 

خیابان دنبالشان دوید. خوش بختانه قبل از این که نیوتومبیل به 
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بزرگ راه پاسیفیک کوست1 )بزرگ راه شلوغی که محله ی عمو نیوت 

را بـه مرکـز شـهر هاف مون بِـی2 در ایالـت کالیفرنیـا وصـل می کرد( 

برسد، سنجاب از آن ها عقب افتاد و گویا دوباره برگشت سر فندق 

جمع کردنش. 

نیک می خواست از ماشین پیاده شود و او را فراری دهد، چون 

نگـران بـود کـه دهانـش را بچسـباند به لولـه ی اگزوز و بلایی سـر 

خودش بیاورد.

این هـا مشـکلاتی بـود کـه در زندگـی با نیوتـن گالیلئـو هولت3  

_همـان عمـو نیـوت_ بـرای آدم پیـش می آمـد. نیک تـوی خانه ی 

1. Pacific Coas t 2. Half Moon Bay

3. Newton Galileo Holt
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خودشـان در ویرجینیـا اصـلاً مشـکلی نداشـت. )حداقلش این که 

الآن این طـوری فکـر می کـرد.( اما دو هفته پیش، پدر و مادرشـان  

_کـه هـر دو دانشـمند بودند و بـرای دولت کار می کردنـد_ ناگهان 

خبر داده بودند که قرار اسـت بروند ازبکسـتان تـا درباره ی آبیاری 

دانه های سویا تحقیق کنند. قرار شده بود نیک و تسلا را بفرستند 

کالیفرنیا، پیش عموی مخترعشان، تا تابستان را با او زندگی کنند. 

عمـو آدم عجیب وغریبـی بـود کـه آن ها تقریبـاً هیچـی درباره اش 

نمی دانستند.

نیـک هیچ وقـت از سـویا خوشـش نمی آمـد و حـالا دیگـر از آن 

متنفر بود.

البتـه زندگـی بـا یک مختـرع دیوانـه جنبه ی مثبت هم داشـت. 

نیـک و خواهـرش توانسـته بودنـد به تنهایی آزمایش هـای علمی 

جالبی انجام  دهند و هنوز چیزی نگذشـته در آزمایشـگاه زیرزمینی 

عمـو مثـل خانه ی خودشـان احسـاس راحتـی می کردنـد. اما این 

نمی توانسـت جـای خالـی بعضـی چیزهـا را پـر کند؛ دوسـتانی که 

دو سـه ماهی آن ها را نمی دیدند، خانه ای که دلشـان برایش تنگ 

شـده بود و مامان و بابایی که در کشـوری آن قدر دور و تک افتاده 

بودند که انگار خط تلفن هم نداشت.

نیک و تسلا از دو هفته  پیش که با پدر و مادرشان خداحافظی 

کرده بودند، دیگر صدای آن ها را نشنیده بودند.

یـک چیـز محو صورتی رنگ جلوی چشـم های نیک تـکان خورد و 

او صدای خواهرش را شنید که می گفت: »اورژانس رو خبر کنین. 

رفته تو کما.«
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نیک پلک هایش را بازوبسته کرد و آن چیز محوْ واضح شد.

تسلا داشت دستش را جلوی صورت او تکان می داد.

آن ها جلوی رستوران ایتالیایی رانالی پارک کرده بودند، اما نیک 

هنوز توی صندلی پشـتی نشسـته بود و با حواس پرتی از شیشه ی 

نیوتومبیل به بیرون خیره شده بود. 

تسلا گفت: »سلااااام! کسی خونه نیست؟!«

نیک گفت: »نَه، من خونه نیستم. اما کاش بودم.«

تسـلا دسـتش را پاییـن انداخت و دل سـوزانه به بـرادرش نگاه 

کـرد. او همیشـه بهتـر از نیـک می توانسـت خـودش را شـجاع و 

بی خیـال نشـان دهـد، البته کلاً هم از نیک شـجاع تر بود، اما نیک 

می دانست که او هم نگران پدر و مادرشان است.

تسـلا گفـت: »بسـه، بـه جنبـه ی مثبتـش فکر کـن. امـروز قراره 

صبحونه پیتزا بخوریم.«

نیک از ماشین پرید بیرون و گفت: »راست می گی. این جنبه ش 

خیلی مثبته.«

اما انگار نبود.

رانالـی هنـوز بـاز نکـرده بود. اگـر می خواسـتند پیتـزا و جوجه ی 

وِزووی بخورند، باید یک ساعت دیگر می آمدند. 

تسـلا گفت: »خب، اشـکالی نداره. الآن برای پیتزا خوردن خیلی 

زود بود.«

 نیـک غرغـر کـرد و گفـت: »هیچ وقـت بـرای پیتزا خـوردن زود

نیست.«

عمو نیوت به ندرت غذایی بهشـان می داد که از قوطی کنسرو و 
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جعبه ی مقوایی بیرون نیامده باشـد و نیک دیگر حالش داشت از 

کنسـرو ماکارونی با گوشـت چرخ کرده و برشـتوک با طعم میوه به  

هم می خورد.

همان طـور کـه با دل خـوری به علامت تعطیلِ روی درِ شیشـه ای 

رستوران زل زده بود، چیزی آن داخل شروع کرد به حرکت کردن.

نیک اخمی کرد و گفت: »اون جا رو! اون دیگه چیه؟«

تسـلا و عمو نیوت از کنارش سـرک کشـیدند تا توی رستوران را 

نگاه کنند.

نیک گفت: »اون یه... ؟«

عمو نیوت پرید وسط حرفش: »چرا، خودشه.«

نیک و تسلا با هم گفتند: »وای، عالیه!«

 چیز نقره ای کوچکی داشت دور پیشخانِ کنار صندوق این طرف 

و آن طرف میرفت. 

 آن چیزْ یک روبات بود.

روبات چشم های نورانی و قرمزش را به طرف نیک و تسلا و عمو 

نیوت چرخاند و خیره شد به آن ها. 



فصل

2
ارتفـاع روبـات حدوداً 30 سـانتی متر بـود. بدن 

جعبه مانندی داشـت که دسـت و پاهایش، مثل 

تیرآهن هـای نقـره ای کوچولـو، از آن بیـرون زده 

بود. روی کله ی استوانه ای شـکلش کلاه آشـپزی 

کوچکی قرار داشت و یک پیش بند هم تنش بود 

که رویش نوشـته شده بود رسـتورانایتالیایی

رانالـی. یکی از بازوهایـش را بالا برده بود و روی 

دسـت فلـزی اش، یـک چیز گـرد و سـفید و نازک 

داشت می چرخید. 

روبات داشت خمیر پیتزا را تاب می داد.

نیک گفت: »همین الآن راه افتاد. انگار فهمید 

ما این جاییم.«

عمو نیوت گفت: »شاید حسگر جنبشی داره.«

تسلا گفت: »چه جالب.«

او و برادرش خیلی به روبات ها علاقه داشتند. 

امـا بـا آن که به کمک هم چیزهای زیادی سـاخته 
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بودنـد _ و عاشـق این کار هـم بودند _ هیچ وقت روبات نسـاخته 

بودند. 

شاید الآن وقتش بود که این کار را بکنند.

تسلا گفت: »عمو نیوت! می شه یه سر بریم کلبه ی عجایب؟«

نیک هم از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: »وای! آره! بریم؟ 

الآن مرکز شهریم و کاری هم نداریم. لطفاً!«

عمو نیوت درحالی که چشـم هایش از هیجان گشـاد شـده بود، 

به آرامی رویش را از روبات برگرداند. 

او با لحنی که انگار توی خواب و رؤیا باشد، گفت: »می دونین، 

خودمم می خواستم همین پیشنهاد رو بدم.«

نیـک و تسـلا به نشـانه ی پیروزی کـف دست هایشـان را به هم 

زدند. 

با آن که بیشـتر مغازه های خیابان اصلی، مخصوص گردشـگرانی 

بود که از بزرگ راه پاسیفیک کوسـت وارد شـهر می شـدند، کلبه ی 

عجایـب را فقـط اهالی شـهر می شـناختند. آن جا بـه درد آدم هایی 

می خوردْ که کمی عجیب و غریب بودند و یک عالمه هم وقت اضافه 

داشتند. قفسه های شلوغ و کهنه ی این مغازه پر بود از جعبه های 

مدل سازی، سربازهای اسباب بازی، موشک، ابزارهای آزمایشگاهی، 

قطـار برقـی، مدار، مفتـول و صف طویلـی از ماشـین های کنترلی، 

هلی کوپتـر، هواپیمـا، قایق و زیردریایـی؛ و این که فضای داخلش 

تنـگ و تاریـک بود و بوی کپک و زیربغل پیرمردها را می داد، اصلاً 

مهـم نبـود. آخر برای بچه هایـی مثل نیک و تسـلا )و بزرگ ترهایی 

مثل عمو نیوت( آن جا مثل بهشت بود.


